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 مقدمه
روح انسان, پدیده اى شگرف و متعالى است که واقعیتى غیر ازجسم دارد. این آفریده ارزشمند از دیرباز تاکنون, 

حوزه تمدن اسلامى را به خود مشغول کرده و سبب پدید آمدن مباحث پردامنه اى  اندیشه فیلسوفان و متکلمان 

همچون تجرد یا عدم تجرد روح و آفرینش آن قبل و بعد از خلقت بدن یا مقارن خلقت آن شده است. فارغ از  

از سیر   داورى درباره این گونه مباحث یا گزینش پیش فرض هایى در این زمینه, تردیدى نیست که در مرحله اى 

تکوین انسان, پیوندى مبارک میان روح و جسم برقرار مى شود که قرآن کریم از آن به دمیدن)نفخ( روح در بدن  

یاد کرده است. آغاز این ارتباط که در فقه از آن به)ولوج روح( تعبیر مى شود, موضوع برخى از احکام شرعى در  

 نصوص و فتاوا قرار گرفته است.

این مفهوم در فقه مى گردد, این پرسش است که آیا مقصود از روح, واقعیتى مجرد و ما وراى  اما آنچه سبب ابهام 

طبیعى است که زمان ولوج و نفخ آن تنها به وسیله اولیاى معصومان)ع( مشخص مى شود یا مراد از آن, حیات  

حیات نباتى, وارد آن   حیوانى یا امر طبیعى دیگرى است که جنین طیّ مراحل رشد خود و پس از خروج از مرحله

 مى شود؟ 

تفاوت این دو تفسیر در این است که بنابر معناى دوم, لازم نیست به دنبال زمان خاص و معینى همچون پایان  

بلکه تشخیص این پدیده طبیعى ـ مانند سایر پدیده هاى طبیعى ـ براساس آثار   ;چهارماهگى براى ولوج روح باشیم

ین در رحم, فعّال شدن برخى از حواسّ او مانند حس لامسه, تپش قلب جنین و یا  طبیعى آن مانند حرکت ارادى جن

کامل شدن اعضا و جوارح او خواهد بود. این آثار ممکن است قبل از چهارماهگى یا بعد از آن باشد و یا در موارد و  

 شرایط زیستى متفاوت, در زمان هاى گوناگونى تحقق یابد. 

روشن شود که مراد از ولوج روح در قرآن, روایات و منابع فقهى چیست؟ ثانیاً, از این رو, سزاوار است نخست 

چگونه مى توان تشخیص داد که ولوج روح تحقق یافته یا خیر؟ و آیا حد زمانى براى آن وجود دارد؟ ثالثاً, علم  

ى دهد؟ رابعاً , آیا مى  پزشکى چه تفسیرى از ولوج روح و زمان تحقق آن براى جنین و آثار طبیعى این پدیده ارائه م

توان به وجه جمعى علمى و شایسته میان آنچه از آیات, روایات, منابع فقهى و دانش پزشکى به دست مى آید,  

 دست یافت؟ 

قانون تعزیرات به ولوج روح در جنین اشاره شده است. در دو   91قانون مجازات اسلامى و ماده  492و  487در مواد 

https://jf.isca.ac.ir/?_action=article&au=10248&_au=%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF++%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
chezgi
Textbox
توجه!
این مقاله فقط از باب نمونه و آشنایی با مقالات موضوع شناسانه است برای تدوین مقاله "دوفصلنامه موضوع شناسی فقهی" بایستی طبق راهنمای نویسندگان عمل شود.



ت درباره دیه جنین قبل از ولوج روح و بعد از آن پرداخته و در ماده سوم, حکم قصاص  ماده نخست به بیان مقررا

در موردِ سقطِ جنین ِدارایِ روح بیان شده است. در هر سه ماده, هیچ توضیحى درباره ولوج روح و راه هاى  

 ونى باشد.تشخیص آن ارائه نشده است. نوشتار حاضر مى تواند گامى براى رفع ابهام از این مواد قان

همچنین تبیین مفهوم روح و ولوج آن و تفکیک میان روح نباتى, حیوانى و انسانى در این مقاله, مى تواند به روشن  

شدن زوایاى حقوقى و فقهى مسئله)شبیه سازى( و به خصوص)شبیه سازى درمانى( کمک کند. شبیه سازى درمانى  

سلول جسمى ـ نه جنسى ـ با تخمک یک زن است وحدود   با اخراج توده سلولى از رویانى که نتیجه تلقیح یک

هفت روز از عمر آن گذشته است, آغاز مى شود. سپس توده سلولى در داخل یک تخمک که هسته آن خارج شده  

است, کاشت مى شود و آن گاه با وادار سازى تخمک به ا نقسام پذیرى سلولى از راه تحریک آن با جریان  

تولید سلول هاى بنیادى براى ساخت اجزاى مختلف بدن پرداخته مى شود تا به این وسیله   الکتریکى یا شیمیایى, به

نیازهاى درمانى شخص صاحب سلول جسمى مرتفع شود. آنچه در طى این فرایند موضوع بیشترین مباحثات فقهى و  

ه سلولى از آن,  حقوقى قرار گرفته است, مرگ رویان هفت روزه اى است که داراى حیات بوده و با خروج تود

 1حیات خود را از دست داده است.

مسئله دیگرى که موضوع این نوشتار مى تواند به حل آن کمک کند, ثبوت شرعى یا عدم ثبوت شرعى مرگ در  

موارد مرگ مغزى است. در این گونه موارد, انسان مبتلا به مرگ مغزى, به علّت فعالیت قلب و جریان خون در بدن  

ابزار پزشکى ـ به گونه اى از حیات که شاید بتوان بر آن نام حیات نباتى نهاد, ادامه مى دهد. اما  ـ هر چند به کمک  

از دیدگاه پزشکى بازگشت ادراک, احساس و حرکت ارادى که نشانه هاى حیات حیوانى و انسانى است, براى  

 همیشه از بیمار منتفى مى شود. 

ون ارث, وصیت, قصاص, دیه, وکالت و جواز پیوند اعضاى  تطبیق عنوان مرگ که موضوع احکام فراوانى همچ 

مرده به دیگران است, بر چنین فردى که داراى گونه اى از حیات و فاقد گونه اى دیگر از حیات است, موکول به  

تحلیل دقیق پدیده حیات, روح, ولوج آن در بدن و خروج آن از بدن است که این نوشتار گوشه هایى از آن را  

 ت.کاویده اس

 بخش اول: ولوج روح موضوع احکام شرعى 
در کتاب هاى لغت به طور گسترده درباره معانى کلمه)روح( و مشتقات دیگر مربوط به آن سخن به میان آمده  

است, اما معنایى که در فقه از آن اراده شده و ترکیب)ولوج روح( بر پایه آن شکل گرفته است, واقعیتى است که  

وجودات مى شود. ما با پرهیز از ورود در مباحث پراکنده اى که ثمره اى براى بحث ما  سبب زندگى و حیات در م 

 ندارد,به گونه اى گذرا بعضى از عبارات لغویان را مى آوریم:

 2)الروح: النفس التى یحیابها البدن(.



 3)و اما الروح فهى ما به الحیاة(.

 4یاة(.)إنّ المراد بالروح, الذى یقوم به الجسد و تکون به الح 

 5)الروح ما به حیاة الأنفس(.

 ولوج روح در انسان, موضوع برخى از احکام شرعى است که در ذیل به آنها اشاره مى شود: 

  6.قتل جنین قبل از ولوج روح, کفاره ندارد و بعد از ولوج روح, کفاره دارد. مشهور فقها این قول را برگزیده اند,1

تنها علامه حلى در کتاب تحریرالاحکام مى گوید: قتل جنینى   7کرده اند.بلکه بر خى ادعاى اجماع و عدم خلاف 

در مقابل, آیت اللّه خویى و برخى دیگر   8هر چند ولوج روح در او نشده باشد. ;که خلقتش کامل است, کفاره دارد

احراز نشود,    در ثبوت کفاره بر جنینى که ولوج روح در او شده است, اشکال کرده اند. به نظر ایشان اگر اجماع

زیرا موضوع در ادله ثبوت کفاره قتل, عنوان رجل و مؤمن است و این دو عنوان بر جنین صدق   ;کفاره ثابت نیست

 9نمى کند.

قول مشهور داراى مستند خاصى از کتاب و سنّت نیست, بلکه فقها از عمومات ادله کفاره قتل چنین برداشت کرده  

 ست و جنین قبل از ولوج روح در او, انسان شمرده نمى شود.اند که موضوع این حکم)قتل انسان( ا

.مشهور فقیهان, دیه جنین تام الخلقه را قبل از ولوج روح, صد دینار و بعد از آن ,د یه کامل)هزار دینار( مى  2

در  مستند این قول, روایات متعددى است که ولوج و نفخ روح در جنین را قید دیه کامل قرار داده است.  10دانند.

مقابل قول مشهور, نخست قول ابن ابى عقیل است که دیه کامل را براى جنین تام الخلقه قرار داده است, هر چند  

داراى روح نباشد, و دوم قول ابن جنید است که دیه جنین سقط شده را عبد یا أمه مرغوبى مى داند که قیمتش یک  

 11دهم دیه کامل یعنى صد دینار باشد.

در قتل جنین به صراحت در نصوص روایى مطرح نشده است و شاید به همین جهت, منابع فقهى  .مسٌله حق قصاص 3

نیز به روشنى به طرح آن نپرداخته اند. سلاردیلمى نخستین فقیهى است که قصاص را براى قاتل جنین ثابت مى داند  

  12و شرایط آن را کامل بودن خلقت جنین قرار داده است.

ه طرح فرعى مى پردازد که دیدگاه وى را در مسئله قصاص قِاتل جِنین به وضوح نشان نمى  پس از او, محقق حلىّ ب

 دهد. او مى گوید: 

اگر کسى زنى را بزند و او جنین خود را سقط کند و جنین هنگام سقوط بمیرد, زننده قاتل است و اگر فعل او  

 13عمدى باشد, قصاص مى شود.

 14ن شکل به طرح فرع مزبور پرداخته اند.فقهاى بعد از او نیز کم و بیش به همی

ظاهر این عبارت گویاى این است که اگر مرگ جنین قبل از سقوط یعنى در رحم مادر باشد, قصاص ثابت نیست.  

به عبارت دیگر, شرط در قصاص این است که جنین در خارج از رحم ـ هر چند زمانى کوتاه ـ زنده باشد. شهیدثانى  



 15بارت محقق حلى فهمیده است.نیز همین نکته را از ع

اما این احتمال نیز وجود دارد که قید)عند سقوطه( تنها به جهت کشف از زنده بودن جنین قبل از جنایت باشد, تا  

یقین به تحقق عنوان)قتل( حاصل شود. بنابر احتمال نخست, عبارت)عند سقوطه( موضوعیت دارد و قیدِ حکم  

نها جنبه کاشفیت و طریقیت دارد و قید نیست. از این رو, اگر حیات جنین قبل از  خواهد بود و بنابر احتمال دوم, ت

جنایت و در رحم مادر به طریق دیگرى ثابت شود, براى ثبوت حق قصاص نیازى به این نیست که جنین هنگام  

 سقوط بمیرد, بلکه مرگ او در رحم مادر نیز براى ثبوت حق قصاص کافى است.

توان گفت که فقهاى مذکور, قصاص قاتل جنین بماهو جنین را جایز نمى دانند و اگر کسى  بنابر احتمال اول مى 

جنینى را در حال جنین بودن یعنى در رحم مادرش بکشد, مستحق قصاص نیست, بلکه شرطِ ثبوتِ حقِ قصاص این  

حتمال اول, مشهور  است که مقتول در خارج از رحم ـ یعنى در حالى که جنین نیست ـ به قتل برسد. پس بنابر ا 

فقیهان متأخر, قصاص قاتل جنین را جایز نمى شمارند. اما بنابر احتمال دوم, حق قصاص قاتل جنین)بما هو جنین(  

 نزد این گروه از فقیهان ثابت است.

گویا برخى از فقیهان معاصر نیز به علت ابهام یاد شده که در متون فقهى گذشته وجود داشته است, به برداشت هاى  

تفاوتى در زمینه آراى فقها رسیده اند: بعضى بر این باورند که فتواى به جواز قصاص قاتل جنین از مشاهیر فقها ـ جز  م

در حالى که   17و یا گفته اند که اصحاب به قصاص قاتل جنین تصریح نکرده اند 16در موارد نادر ـ دیده نشده است,

 18فقها نسبت داده اند.برخى دیگر, قول به قصاص قاتل جنین را به مشهور 

 19با توجه به این نکته, بیشتر فقیهان معاصر, قصاص قاتل جنین را جایز نمى دانند.

و گروه دیگرى از فقیهان نیز به استناد کبراى)فلاقود لمن   20بعضى از فقها نیز پذیرش قول قصاص را مشکل دانسته

 22تل مجنون وصبّى سزاوار قصاص ندانسته اند.قاتل جنین را همچون قا 21لا یقاد منه( در صحیحه ابوبصیر,

البته از حضرت آیت اللهّ سید على خامنه اى   23ولى برخى ازمعاصران قاتل جنین را مستحق قصاص مى دانند.

استفتاى دیگرى غیر از آ نچه گویاى موافقت ایشان با نظر مشهور معاصران است, وجود دارد که مضمون آن این  

 است:

 24صاص نیست, مگر آن که بعد از ولوج روح داراى تمام شرایط قتل عمد باشد.سقط جنین موجب ق

پس به جز سلاّردیلمى و بعضى از فقهاى معاصر, کسى به صراحت قول به جواز ِقصاصِ قاتل ِجنین را برنگزیده  

شرط  است. اما آنچه این فرع فقهى را به بحث)ولوج روح( مرتبط مى سازد, این است که اگرچه سلاردیلمى 

قصاص قاتل جنین را کمال و تمامیت خلقت جسمانى جنین قرار داده است, ولى فقهایِ معاصرِ هم رأى او, شرط  

 کرده اند که حق قصاص در فرضى ثابت است که ولوج روح در جنین تحقق یافته باشد.



 بخش دوم: ولوج روح در قرآن کریم 
  25میان آمده است. دو مورد درباره حضرت آدم است  در پنج آیه از قرآن کریم به صراحت سخن از نفخ روح به

و مورد   26که با الغاى خصوصیت, در سایر انسان ها نیز صادق است. دو مورد دیگر درباره حضرت عیسى است

در نهایت   27;پنجم اگرچه این احتمال مى رود که آن هم درباره حضرت آدم باشد. ظاهراً درباره مطلق انسان است

سوره مؤمنون, مراحل مختلف آفرینش جنین از نطفه, علقه, مضغه, عظام و لحم ذکر و در پایان   14تا  12در آیات 

 28افزوده شده است که پس از آن در او آفرینشى متفاوت پدید مى آوریم.

با بهره گیرى از آیات مربوط به خلقت انسان و نیز روایات وارد شده درباره آیه فوق, به این نتیجه مى رسیم که  

 صود خداوند از آفرینشى متفاوت در این آیه, همان نفخ و ولوج روح در جنین انسان است.مق

البته موارد استعمال روح در قرآن بیش از این است و در برخى از آنها تعبیر)روح القدس( به عنوان تأیید کننده  

آمده است. در   30بر نازل کرد,, و یا فرشته اى با همین نام, یا)روح الامین( که قرآن را بر پیام29حضرت عیسى

در آیه اى بر حضرت عیسى اطلاق روح   31برخى آیات آمده است که مؤمنان به وسیله روحى تأیید مى شوند.

کاربرد دیگر)روح( در مورد فرشته اى است که   33و در یک مورد هم ظاهراً روح بر قرآن تطبیق یافته است. 32شده

روح در کنار فرشتگان از کارگزاران دستگاه خلقت خداوند شمرده شده    در مواردى,  34بر حضرت مریم ظاهر شد.

و در نهایت, در یک مورد از یک حقیقت روح سؤال شده و در پاسخ آمده است که)بگو: روح از امر   35است

 36پروردگارم است(.

انسان و دوم    قدر مسلمّ در این آیات این است که روح در قرآن در دو مورد استعمال حقیقى دارد:نخست روح

و این معنا در تمامى   37موجودى از سنخ فرشتگان. معناى متبادر از کلمه)روح( موجودى است که مبدأ حیات است

 38موارد استعمال روح در قرآن دیده مى شود.

از پنج آیه مربوط به نفخ روح ـ که میان تسویه به معناى تمامیت خلقت جسمانى با نفخ روح فرق نهاده است و  

سوره مؤمنون که از مرحله نفخ روح به خلق آخر   14ین از دلالت ضمنى مفهوم نفخ)دمیدن( و بخصوص آیه همچن

یاد کرده است ـ ظاهر مى شود که این مرحله از تکوین انسان اگر نگوییم غیرمادى است, لااقل هم سنخ دیگر  

 39حیات آن مى گردد.مراحل خلقت مادى و جسمانى ا نسان نیست و مرتبه اى برتر است که منجر به  

 آیت اللهّ محمد تقى مصباح یزدى در توضیح آیات مربوط به روح مى گوید:

اجمالاً از قرآن برمى آید که درآدمى, جز بدن, چیزى بسیار شریف نیز وجود دارد, ولى مخلوق خداست, نه جزئى  

در حضرت آدم به وجود آمد,   از خدا و تا آن چیز شریف در انسان وجود نیاید, آدمى, انسان نمى گردد و چون

  طبیعى موجودات  سنخ  از  آیا  و است چیزى  چگونه آیا اما . …شأنى یافت که باید فرشتگان در برابر او خضوع کنند 

ت شهودى؟ با توضیحى  معرف  و حضورى علم با مگر,نداریم آشنایى آنها با ما که است موجودهایى سنخ  از  یا است



  موجب  که مادى  عالم انفعالات  و فعل  این که کرد استظهار  توان مى …قرآن دادیم که در مورد تعبیرات روح در  

  مى  پیدا خدا  فرمان با روح و  ندارد وجود روح  ِپیدایش  ِاصل  در, شود مى موجودى پیدایش  براى  استعدادى امکان

 40بدن و در اثر فعل و انفعالات مادى پیدا مى شود, مسئله دیگرى است. با ارتباط در ن آ تکامل که  این اما و شود

آیت اللهّ شیخ حسن مصطفوى در بررسى واژه)روح( مى گوید: معناى ریشه اى آن ظهور و جریان پدیده اى لطیف  

تلفى  است که آثارى چون گشایش, سرور, شادمانى, راحتى, سهولت و نجات را در پى دارد و مى تواند مصادیق مخ 

چنان که اصل در)ریح( جریان و تحّرک ظاهرى و   ;داشته باشد. اصل اوّلى در معناى این لفظ,جریان معنوى است

 مادى است. 

وى از تعلقّ نفخ)دمیدن( در آیات قرآن به روح و نیز از این که قرآن روح را از امر پروردگار مى داند, نتیجه مى  

فیلسوفان, روحانى الحدوث و البقاء است و تأکید مى کند که انسان  گیرد که روح انسانى, برخلاف پندار برخى 

داراى دو خلقت است: یکى خلقت جسمانى و مادى و دیگرى خلقت روحانى که به امر خداوند و نفخ او صورت  

مى گیرد, نه بر اثر رشد و کمال جسمى و مادى و به همین جهت نحوه خلقت آن از دایره قوانین مادى خارج است و  

 41خن از خصوصیات و کیفیت آن بیهوده است.س

پس, از دیدگاه قرآن,روح و نحوه تعلقّ)نفخ ویا ولوج( آن به بدن پدیده اى غیرمادى و یا لااقل متفاوت با سایر  

پدیده هاى جسمانى و مادى است. پس پژوهش در قرآن کریم, احتمالِ نخستِ مطرح شده در مقدمه را تأیید مى  

داشت که این سخن ضرورتاً به معناى نفى تأثیر و ارتباط این پدیده)ولوج روح( یا تقارن آن با   کند, اما باید توجه

برخى آثار مادى و جسمانى در جنین انسان نیست. به عبارت دیگر, این احتمال وجود دارد که هر چند روح و ولوج  

تباط وثیق روح با بدن, منشأ  آن در بدن از سنخ سایر پدیده هاى جسمانى نیست, ولى ممکن است به جهت ار

 تحوّلاتى در جسم شود که از آن طریق بتوان زمان حدوث آ ن را تشخیص داد. 

در نهایت, توجه به این نکته لازم است که از موارد استعمال واژه روح در قرآن به دست مى آید که قرآن کریم, این  

پس اگرچه جنین   42رد از کلمه حیات بهره برده است.کلمه را بر زندگى نباتى اطلاق نکرده است و در این گونه موا

از اولین مراحل تکوین که نطفه اى بیش نیست, داراى حیات نباتى و آثار آن یعنى رشد و تغذیه است, ولى تنها بعد  

 از تمامیت خلقت جسمانى, صاحب روح مى گردد.

 بخش سوم: ولوج روح در روایات 
 درباره روح و ولوج آن, مى توان به نکات ذیل دست یافت:پس از بررسى روایات معصومان 

و قبض روح هنگام مرگ و بقاى آن بعد   44خلقت ارواح قبل از اجساد 43.روح, غیر از بدن و غیر جسمانى است.1

که روایات فراوانى برآن دلالت دارند, جملگى گویاى همین حقیقت هستند. تعبیر)روحانیین( در  45از هلاکت جسم

البته میان دا نشمندان اختلاف است که آیا   46نیز به همین جهت بر حقایق مجرد و غیرمادى اطلاق مى شود. روایات



روح حقیقتى مجرد)به معناى فلسفى( و غیرمادى است یا از سنخ ماده اى لطیف تر از ماده عالم جسمانى است, ولى  

 47عیتى غیر از این بدن مادى است.اجمالاً بسیارى از دانشمندان بر این باورند که روح داراى واق 

هر چند این استعمال   ;.روح در روایات ـ همچون عرف و لغت ـ به معناى حیات در حیوانات نیز به کار رفته است2

  ;در قرآن یافت نمى شود. در برخى روایات آمده است که نماز با لباسى که از پشم حیوان مردار است, جایز است

زیرا هر موجودى که داراى    ;ر روایتى آمده است که به صورت چهارپایان ضربه نزنیدد 48زیرا پشم روح ندارد.

در مجموعه اى از روایات از پدید آوردن تمثال و صور موجودات   49روح است, خداوند را حمد و تسبیح مى کند.

مل انواع   داراى روح نهى شده است و مقصود از ذوات ارواح در این روایات, موجودات جاندار است که شا

 50حیوانات مى شود.

در روایتى آ مده است که امام حسن)ع( در کنار سگى مشغول خوردن غدا بودند و هرگاه لقمه اى مى خوردند,  

لقمه اى نیز به آن سگ مى دادند و در پاسخ به اعتراض به این عمل, فرمودند: از خداوند شرم مى کنم که در حال  

روایات دیگرى نیز بروجود روح در    51نظر کند و من به او طعامى ندهم.خوردن, موجود داراى روحى به من 

 52حیوانات دلالت مى کند.

. در برخى روایات ـ مطابق با دیدگاه بسیارى از متکلمان و فیلسوفان ـ میان روح حیوانى و روح انسانى در انسان ها  3

ه هر انسانى هنگام خواب, روح حیوانى اش در  فرق نهاده شده است. در روایتى, از امام کاظم)ع( وارد شده است ک

بدن مى ماند, اما روح العقل)روح انسانى( از او جدا مى شود و تنها هنگام مرگ است که روح حیوانى از بدن انسان  

 53خارج مى شود.

مى   و در نهایت 54علامه مجلسى روایت دیگرى را که از امیرمؤمنان)ع( نقل شده است, بر همین معنا حمل مى کند

البته مغایرت این دو پدیده ضرورتاً به   55گوید: ظاهر روایات این است که روح انسانى, غیر از روح حیوانى است.

این معنا نیست که هر انسانى داراى دو روح است که هر کدام وجودى مستقل و منحاز دارد, بلکه مى تواند تفاوت  

یت به نا م حیات باشد که مرتبه ناقص تر آن در موجودات,  آنها به اختلافات دو مرتبه شدید و ضعیف از یک واقع

چنان که روح نباتى نیز که گونه اى از حیات و زندگى   ;روح حیوانى و مرتبه کامل تر آن روح انسانى نامیده شود

است, از مرتبه روح حیوانى پست تر است. به همین جهت کلمه)روح( مى تواند بر هر آنچه منشأ حیات در  

اعم از حیوان, انسان و موجودات برتر یا پست تر از آن دو است, اطلاق و در همه آنها به یک واقعیت  موجودات, 

 56تکوینى تشکیکى اشاره شود.

مثلاً در روایتى از روح در آیه شریفه)یسألونک عن الروح   ;این اطلاق به صراحت در برخى روایات دیده مى شود

 مام در پاسخ مى فرماید:قل الروح من امر ربّى( پرسش مى شود و ا

 57;الّتى فى الدّوابّ و الناس



 آن چیزى ا ست که در جنبندگان و مردم وجود دارد. 

شیخ مفید نیز براى روح چهارمعنا ذکر کرده است که یکى از آنها حیات است و معانى دیگر عبارت است از: قرآ ن,  

وح از بدن خارج شد یا ولوج روح در جنین تحقق  یکى از فرشتگان و جبرئیل. او مى گوید: وقتى گفته مى شود: ر

 58یافت, مقصود از روح معناى حیات است.

.روایات مربوط به ولوج روح در جنین را بیشتر مى توان در ضمن اخبار مربوط به دیه مراحل مختلف خلقت جنین  4

 59یافت.

هوم)ولوج روح( از دیدگاه روایات  از این رو, بررسى و دقت در این دسته از روایات مى تواند به درک صحیح مف

 کمک کند.

  63و خلق آخر 62نفخ روح 61ولوج روح, 60در بعضى از این روایات از آخرین مرحله تکامل جنین به انشاى روح,

 سخن به میان آمده و در همه آنها دیه کامل)هزار دینار( براى این مرحله از خلقت جنین مقدّر شده است. 

 ت ذیل به دست مى آید:از بررسى این روایات نکا

نکته یکم: ولوج روح قبل از تولّد و در دورانى که جنین در رحم است, واقع مى شود. این دیدگاه مخالف نظر  

به نظر مى رسد هیچ یک از آیات   64برخى همچون فخررازى است که هنگام ولوج روح را زمان ولادت مى دانند.

نفى هر یک از این دو قول ندارند, اما ظواهر بسیارى از روایات که   مربوط به نفخ روح, دلالت روشنى بر اثبات یا

جنین را مقسم مراحل مختلف رشد و از جمله ولوج روح قرار داده است, این است که ولوج روح هنگامى پدید مى  

نوز  آید که بر فرزند, عنوان جنین صدق مى کند و بى تردید جنین بر فرزندى اطلاق مى شود که در رحم است و ه

متولد نشده است. علاوه بر این, در برخى روایات ـ که در نکته چهارم به تفصیل خواهد آمد ـ مراحل مختلف  

تکوین جنین زمان بندى شده است و آخرین مرحله که مرحله ولوج روح است, در دو روایت پس از چهارماهگى و  

است. هر چند این احتمال وجود دارد که  در یک روایت با مرحله اى پیش از آن, پس از چهارماهگى ذکر شده 

مرحله ولوج روح با فاصله پنج ماه بعد از چهار ماهگى یعنى زمان تولّد تحقق یابد و روایات صراحتى در این ندارند  

که این مرحله بلافاصله بعد از چهارماهگى محقق مى شود, ولى چنین فهمى از روایات بعید به نظر مى رسد و ظاهر  

 رحله بلافاصله بعد از چهارماهگى یا با فاصله یک مرحله دیگر در دوران جنینى واقع مى شود.است که این م

او از امام)ع(   65در میان روایات دیه جنین, روایت سعید بن مسیّب از امام سجّاد)ع( در اثبات این مدّعا صریح است.

 و بیان و در نهایت مى فرماید: از دیه سقط جنین مى پرسد و امام)ع( دیه مراحل مختلف جنین را براى ا

: له قلت, کاملة دیة علیه فإنّ  العقل  روح  فیه نفخ  قد الجوارح  مزیّل لحم و عظم  له مخلّقة نسمة هو  و طرحته  إن و…

وح؟ قال: بروح عدا الحیاة القدیم المنقول فى أصلاب  ر بغیر أو ذلک کان أبروح حال إلى بطنها فى تحوّله أرأیت 

النساء و لولا أنهّ کان فیه روح عدا ا لحیاة ما تحوّل عن حال بعد حال فى الرحم و ما کان إذاً على من  الرجال و ارحام  



 66;یقتله دیة و هو فى تلک الحال

داراى استخوان و گوشت که اعضا و   گردیده انسانى  او که حالى در, کند( سقط)رها  را خود  جنین زن  اگر و…

عقل در او دمیده شده است, بر او)آسیب رساننده به زن( دیه کامل است. سیعد    جوارح او را از هم تمیز داده و روح

بن مسیّب مى گوید: به امام)ع( عرض کردم: آیا به نظر شما, حرکت جنین در شکم مادر به سبب وجود روح است  

ام زنان داشته  یا خیر؟ امام فرمود:به سبب روح است, اما روحى غیر از آن حیات پیشین که در اصلاب مردان و ارح

است و اگر در جنین روحى غیر از حیات نباشد, در رحم هیچ حرکتى نخواهد کرد و در این حال, دیه)کامل( بر  

 عهده قاتل او نخواهد بود.

این روایت علاوه بر دلالت داشتن بر نفخ روح انسانى)که از آن به روح عقل یاد شده است( بعد از تمامیت خلقت  

ر حالى که جنین در رحم است( بر وجود حیات نباتى قبل از تحقق حیات حیوانى و انسانى  اعضا و جوارح جنین)د

نیز دلالت دارد. نکته مهم دیگر در این روایت این است که امام)ع( حرکت جنین در رحم را که از آثار روح  

شت ـ که پس از این به  حیوانى است, نشانه نفخ روح انسانى قرار داده است وا ین نتیجه مهمى را درپى خواهد دا

 بررسى آن خواهیم پرداخت ـ و آن, همزمانى پیدایش روح حیوانى و ر وح انسانى در جنین است. 

روایت ابن شبّل نیز در تحقق ولوج روح در دوران جنینى, صریح است. امام صادق)ع( در پایان این روایت مى  

 فرماید:

 67;الدیة  استوجب قد و  الحیاة فیه صارت  فقد أشهر خمسة مضت اذا, شبّل أبا یا…

( کامل)دیه سزاوار و کرد خواهد حلول  او  در حیات,  گذشت( جنین عمر  از)ماه پنج  که هنگامى!  شبّل ابا اى …

 .بود خواهد 

 در این روایت پنج ماهگى زمان حلول حیات انسانى تعیین شده است.

روایات درباره جنین تفاوت دارد. در این روایت آمده  روایت سلیمان بن صالح از امام صادق)ع( با ظاهر یا نصّ سایر 

 است:

 68.کاملة فالدیّة استهلّ فإذا, یستهلّ  حتى دیته هى  ثمّ, دینار فمائة  اللحم کسى  فإذا…

ابت خواهد بود تا جنین استهلال کند و  ث دیه  این و, است دینار صد, شود گوشت داراى که  هنگامى جنین  دیه…

 استهلال کند, دیه او کامل خواهد بود.هنگامى که جنین  

در این روایت, استهلال طفل که اولین گریه یا فریاد کودک   69برخى از قدما به مضمون این روایت فتوا داده اند.

بعد از تولّد است, موضوع دیه کامل قرار داده شده است. از سوى دیگر, در روایات متعدد دیه جنین, ولوج روح قید  

چنان که فقها نیز چنین فتوا داده اند. پس اگر روایت فوق را مفسّر قید ولوج روح قرار دهیم, نتیجه   ;دیه کامل است

 این خواهد بود که هنگام ولادت و استهلال, زمان ولوج روح است.



در روایت طولانى ظریف بن ناصح از امیرمؤمنان)ع( که به کتاب دیات ظریف شهرت دارد و مورد عمل اصحاب  

شاید ظهورى در معناى روایت ابا شبّل یافت شود. در این روایت, نخست آمده است که دیه جنین قبل از   بوده است,

یعنى براى نطفه بیست دینار,   ;ولوج روح صد دینار است, سپس براى مراحل مختلف رشد جنین دیه تعیین شده است

: دیه جنین که مقصود جنین تام الخلقه  علقه چهل دینار, مضغه شصت دینار و عظم هشتاد دینار, و سپس آمده است

 است, صد دینار است. آن گاه بلافاصله مى فرماید:

 70;…فإذا ولد المولود و استهلّ و هوالبکاء فبیّتوهم فقتلوا الصبیان ففیهم ألف دینار للذکر

کودکان را بکشند,  پس هنگامى که نوزاد به دنیا آید و استهلال یعنى گریه کند و دشمنان به آنان شبیخون بزنند و 

 …هزار دینار دیه فرزند ذکور است

ظاهر روایت این است که آغاز وضع دیه کامل)هزار دینار( بعد از تولد و استهلال است و در فرازهاى قبل این  

روایت آمده است که دیه جنین قبل از ولوج روح, صد دینار است. پس مى توان نتیجه گرفت که ولوج روح هنگام  

 هلال رخ مى دهد و همان سبب تبدیل دیه از صد دینار به هزار دینار مى گردد. ولادت و است 

قابل معارضه با   71اما این دو روایت با توجه به شذوذ معنوى در میان روایات و ضعف احتمالى در سند روایت اول,

سایر روایات  ظاهر و نصّ روایات دیگر نیستند و مى بایست آنها را حمل بر معنایى کرد که قابل جمع با  

باشند.مناسب ترین معنا این است که قید استهلال را طریق و کاشف ولوج روح قرار دهیم, نه موضوع براى حکم دیه  

چنان که استهلال در سایر احکام مربوط به طفل نیز تنها نشانه اى براى کشف حیات است و جنبه موضوعیت   ;کامل

 72ندارد.

ستهلال احراز شود, حکم به دیه کامل متوقّف بر استهلال نیست. به علاوه, این  پس اگر ولوج روح ا ز راهى غیر از ا

احتمال در روایت ظریف, قوى است که امام)ع( در صدد بیان مبدأ وضع دیه کامل براى انسان نیست و آن حضرت  

نین داراى روح  تنها به این نکته بسنده کرده است که دیه نوزاد, کامل است و این به معناى نفى دیه کامل بر ج

زیرا در این صورت سزاوار بود ـ همچون سایر روایات دیه جنین ـ به موردى براى آغازِ تشریعِ دیه کامل مثال   ;نیست

زده مى شد که جانى در هنگامى که جنین در رحم است, جنایت خود را وارد ساخته است, نه موردى که جنایت  

 پس از تولد و استهلال واقع شده است.

وم: کم و بیش از ظاهر یا نص تمامى روایات مربوط به دیه جنین, این نکته به دست مى آید که ولوج روح,  نکته د

بعد از کامل شدن ِخلقتِ جسمانیِ جنین و شکل گرفتن تمامى اعضا و جوارح او واقع مى شود. این حقیقت ـ چنان  

 ده است, به روشنى استفاده مى شود.که گذشت ـ از آیات قرآن نیز که نفخ روح را بعد از تسویه قرار دا

نکته سوم: عدم تفکیک میان روح حیوانى و روح انسانى در روایات دیه جنین و احاله معناى روح به فهم عرفى,  

اقتضا مى کند که از ولوج روح, معناى عرفى حیات و زنده شدن جنین فهمیده شود و این معنا مفهومى از حیات  



انى و انسانى است. به عبارت دیگر, در بیشتر روایات مربوط به دیه جنین بدون  است که مشترک میان حیات حیو

تعیین زمانى خاص براى پدیده ولوج روح, تنها به بیان توقف حکم دیه کامل بر این پدیده اکتفا شده است وا ین  

یى است و نمى  گویاى این است که پدیده ولوج روح از نظر عرفى و طبیعى براى مخاطبان قابل تشخیص و شناسا

توان آن را پدیده اى غیبى و ماوراى طبیعى دانست که فاقد آثار طبیعى است و زمان تحقق آن غیرقابل تشخیص  

است. پس با توجه به این که از آیات قرآن کریم و روایات فراوان ـ از جمله برخى از روایات دیه جنین ـ به دست  

دى است, ضرورتاً به این نتیجه مى رسیم که این پدیده غیرمادى داراى  آمد که نفخ و ولوج روح ذاتاً پدیده اى غیرما

 آثار ظاهرى و مادى است که قابل شناسایى براى عموم انسان ها است. 

بهترین شکل توجیه چنین واقعیتى که ذاتاً غیرطبیعى و اثراً طبیعى است ـ با توجه به عدم تفکیک میان روح انسانى و  

این است که این پدیده همزمان با ولوج روح حیوانى در جنین پدید مى آید و در نتیجه از  روح حیوانى در روایات ـ 

طریق آثار حیات حیوانى)همچون حرکت ارادى و دریافت پیام هاى حسى از طریق حس لامسه یا دیگر حواس که  

 قابل تشخیص خواهد بود. 73از عوارض ذاتى حیوان هستند(

سجاّد)ع( ـ که پیش از این نقل شد ـ به همین نکته تصریح شده و حرکت جنین در   در روایت سعید بن مسیّب از امام

 رحم مادر که از نشانه هاى روح حیوانى است, دلیل بر نفخ روح انسانى و ثبوت دیه کامل قرار داده شده است.

ررسى آیات  دکتر محمد سلام مدکور, رئیس گروه شریعت اسلامى در دانشکده حقوق دانشگاه قاهره, بعد از ب

 درباره روح و آراى دانشمندان در این زمینه, به همین نتیجه مى رسد و مى گوید: 

مانعى ندارد که آیه شریفه)ثمّ أنشأناه خلقا آخر( اشاره به دو روح حیوانى و انسانى باشد. جنین در رشد خود به  

کت ارادى و احساس است و  چنان که حیوان داراى حر ;مرحله اى مى رسد که داراى حرکت و احساس مى شود

این دو اثر روح حیوانى هستند. اما روح انسانى بالقوه در او پدید مى آید, نه بالفعل, و آن آمادگى براى کسب  

معلومات و پرورش ادراکات است که ازآ ن به روح, معرفت, عقل یا نفس ناطقه تعبیر مى شود. ظاهراً مرحله  

ى به وجود مى آید, اما وجود بالفعل معلومات و ادراکات از زمان به  آمادگى, از همان زمان تحقق روح حیوان 

چنان که درا ین آیه شریفه به آن اشاره   ;کارگیرى حواس و ممارست با مدرکات و دریافت معلومات آغاز مى شود

علّکم  شده است: )واللهّ أخرجکم من بطون أممّاتکم لا تعلمون شیئاً و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدة ل

 75, و به همین جهت دانشمندان علم النفس گفته اند که حواس, درهاى علم و معرفت اند.74تشکرون(

نکته چهارم. روایات دیه جنین به تبیین دیه مراحل مختلف تکوین جنین پرداخته اند. نطفه, علقه, مضغه, عظم, لحم  

مراحلى هستند که جنین در رحم پشت سر مى  سوره مؤمنون است ـ  14تا 12و ولوج روح ـ که برگرفته از آیات 

گذارد و در روایات دیه جنین گاهى از برخى از آنها و گاهى از همه این مراحل یاد و دیه هر یک تعیین شده است.  

 اما در چهار روایت, علاوه بر ذکر مراحل مختلف, زمان طیّ هر مرحله نیز بیان شده است.



)ع( و روایت سعیدبن مسیّب از امام سجاد)ع( و روایت ابى جریرقمى از  در روایت محمد بن مسلم از امام باقر

عبدصالح)امام کاظم( نقل شده است که جنین در هر یک از سه مرحله: نطفه, علقه, مضغه, چهل روز را سپرى مى  

ت اول از  کند. در دو روایت نخست, بعد از طى سه مرحله به مرحله اى اشاره شده است که دیه کامل دارد و در روای

 این مرحله پایانى به)عظم( یاد شده و در روایت دوم به)نفخ روح العقل(.

 پس این دو روایت, مرحله تعلقّ دیه کامل را پس از چهارماهگى قرار داده اند. 

در روایت سوم, پس از بیان سه مرحله نخست که هر یک چهل روز و در مجموع چهار ماه را دربرمى گیرد, مرحله  

ام)لحم( ذکر شده و سپس مرحله)خلق آخر( که دیه کامل دارد, آمده است. مفاد این روایت این است  دیگرى به ن

که مرحله)خلق آخر( بلافاصله بعد از پایان چهارماهگى نیست, بلکه جنین یک مرحله دیگر را باید طى کند تا به  

 مرحله ولوج روح برسد. 

که حضرت در پایان ـ چنان که گذشت ـ به صراحت مى   چهارمین روایت, خبر اباشبّل از امام صادق)ع( است

فرماید: اى ابا شبل! هنگامى که پنج ماه)از عمر جنین( گذشت, حیات در او حلول خواهد کرد و سزاوار دیه)کامل( 

 خواهد بود.

مله: از ج ;.چهارماهگى در جنین, موضوع برخى از احکام در روایات است که فقها نیز براساس آن فتوا داده اند5

مورد دیگر, دعا براى جنین   76جنین سقط شده, اگر چهارماه را گذرانده باشد, غسل میّت براى او واجب است.

است. در روایت آمده ا ست که دعا براى تعیین جنسیت جنین و سعادت او و امور دیگر, باید قبل از چهار ما هگى  

و فرشته آفریننده به سوى او گسیل مى دارد تا خلقت او  زیرا هر گاه چهار ماه از عمر جنین گذشت, خداوند د  ;باشد

 77را کامل کنند و جنسیت, رزق, اجل, سعادت و شقاوت او را به فرمان خداوند بنویسند.

.روایتى مشهور به نقل عِبدالله بن مسعود از پیامبر اکرم)ص( در منابع روایى اهل سنت وجود دارد که در آ ن, زمان  6

 عرفى شده است. پیامبر)ص( مى فرماید:نفخ روح چهارماهگى م

إنّ أحدکم یجمع خلقه فى بطن أمّه أربعین یوماً ثم یکون فى ذلک علقة مثل ذلک, ثم یکون فى ذلک مضغة مثل  

 78.…ذلک, ثم یرسل الملک فینفخ فیه الروح

اهل سنّت مورد    صحت این روایت ـ بخصوص با توجه به نقل آن در صحیح بخارى و مسلم ـ در منابع فقهى و روایى

این روایت, اگرچه در   80و براساس آن, فقیهان اهل سنتّ, زمان ولوج روح را چهارماهگى دانسته اند.  79اتفاق است

منابع روایى شیعه دیده نمى شود, اما برخى از فقیهان و مفسرّان امامیه در آثار فقهى و تفسیرى خود به آن اشاره و  

 81استدلال کرده اند.

  82شبل از امام صادق)ع( که پیش از این نقل شد, در کتاب )کافى( و)من لایحضره الفقیه( آمده است..روایت أبا7

اما صدوق آن را از   83کلینى آن را توسط صالح بن عقبه از أباشبل که در وثاقت آن اختلاف است, نقل کرده است.



 ایت بنابر نقل صدوق, صحیح است.محمد بن اسماعیل بن بزیع از أباشبل نقل مى کند و به همین جهت سند رو

در این روایت, امام صادق)ع( پس از بیان دیه مراحل مختلف خلقت جنین, در پایان, در پاسخ به سؤال أباشبل 

 درباره دیه جنینى سقط شده با لگد که معلوم نیست در رحم مادرش زنده بوده یامرده, مى فرماید:

( گذشت, حیات در او حلول خواهد کرد و سزاوار دیه)کامل( خواهد  اى أباشبل! هنگامى که پنج ماه)از عمر جنین

 84بود.

این روایت را على بن ابراهیم در تفسیر خود از پدرش و او از سلیمان بن خالد که هر دو ثقه اند, نقل کرده است, با  

 85این تفاوت که در پایان آن به جاى پنج ماه)خمسة أشهر(, چهار ماه)أربعة أشهر( آمده است.

شهید اول, روایت کلینى و صدوق را قرینه بر این مى داند که زمان   86شیخ صدوق به این روایت فتوا داده است.

چهارماهگى براى ولوج روح که در روایات دیگر آمده است, زمان قطعى این پدیده نیست, بلکه مظنّه ولوج روح  

وح را پنج ماهگى قرارداده است با روایات و  برخى از فقیهان, تعارض این روایت را که زمان ولوج ر 87است.

فتاواى مشهور که زمان آن را چهارماهگى مى داند, این گونه رفع کرده اند که مقصود روایت اباشبل ا ین است که  

صاحب  88هرگاه جنین وارد ماه پنجم شود, حیات در او دمیده مى شود و این همان زمان پایان چهارماهگى است.

 جواهر مى گوید:

شاید مراد این است که در پنج ماهگى, یقین مى کنیم حرکت جنین در رحم نشانه حیات اوست و به سبب اختلاج  

 89جنین در رحم نیست.

 بخش چهارم: ولوج روح در فقه 
 از تتّبع در آثار فقهى درباره روح و ولوج آن, این نکات به دست مى آید: 

.فقها نه تنها)روح( را در مورد حیات حیوانات, بلکه)ولوج روح( را نیز درباره جنین حیوانات به کا ر برده اند. مهم  1

ترین موردى که فقیهان امامیه از این واژه ترکیبى در مورد حیوانات بهره گرفته اند, مسئله تذکیه جنین حیوان است.  

آن کامل شده و مو و کرک درآورده است, ولى ولوج روح در او  شیخ طوسى, تذکیه جنینى را که خلقت جسمانى 

 90نشده است, به تذکیه مادرش مى داند و به نظر او اگر ولوج روح در جنین شود, نیاز به تذکیه جداگانه است.

ه و  اما محقق حلى و بیشتر فقیهان پس از او, با این رأى مخالفت کرد 91فقیهان گذشته از رأى شیخ پیروى کرده اند,

در این که تذکیه جنین حیوانات تام الخلقه به تذکیه مادرشان است, فرقى میان جنینى که ولوج روح در آن شده  

 92است و غیر آن, ننهاده اند.

همچنین از این فرع فقهى به دست مى آید که به نظر همه فقیهان, پدیده ولوج روح در حیوانات, در رحم مادر و  

یرا بى تردید اگر حیوان زنده به دنیا آید, نیازمند تذکیه است و اگر مرده به دنیا آید,  ز  ;قبل از تولد رخ مى دهد

غیرقابل تذکیه و خوردن آن حرام است و فرض فقیهان در جایى است که حیوانى تذکیه گردد و در درون رحم او,  



 جنینى یافت شود.

فقهى در مورد حیات در حیوانات ـ علاوه بر حیات  توجه به این نکته لازم است که استعمال روح در روایات و منابع 

انسانى ـ زمینه این فهم را فراهم مى سازد که میان حقیقت حیات انسانى و حیات حیوانى, قرابتى عینى و تکوینى  

چنان که شباهت در آثار و احکام تکوینى و اعتبارى این دو پدیده نیز مؤیّد همین نکته است و چنین   ;وجود دارد

روح حیوانى و روح انسانى, ما را به این نتیجه نزدیک مى سازد که روح انسانى در جنین انسان مقارن با    فهمى از

 روح حیوانى پدید مى آید و از طریق آثار طبیعى آن قابل تشخیص است.

به دنیا .برخى ازفقیهان بر این نکته تصریح کرده اند که اگر جنین در رحم مادر بر اثر جنایت کسى بمیرد و مرده 2

این اظهارنظر   93آید, اگر یقین داریم که پیش از جنایت زنده و داراى روح بوده است, دیه کامل ثابت مى شود.

حاکى از این است که ولوج روح در رحم مادر و قبل از تولد و استهلال واقع مى شود و استهلال تنها نشانه اى بر  

 حیات جنین قبل از جنایت منجر به مرگ است.

ى از فقیهان به استناد روایات معصومان)ع( و بخصوص روایت نبویّ )ص(, زمان ولوج روح در جنین ا نسان را  .برخ3

 94پس از پایان چهارماهگى مى دانند.

 95علامه مجلسى این قول را به مشهور نسبت مى دهد و مى افزاید که بیشتر اخبار بر آن دلالت دارند.

 96ین قول تصریح کرده اند.(شهید ثانى نیز مى گوید:)اصحاب به ا 

 97شهید اول چهارماهگى را مظنهّ ى حلول حیات مى داند.

  96فاضل هندى تجربه را دلیل بر حلول حیات در چهار ماهگى قرار داده است.

شیخ حر عاملى بعضى از اختلافات میان روایات را در تکوین و زمان مراحل مختلف خلقت جنین, به اختلاف جنین  

 99با یکدیگر حمل کرده است. هاى گوناگون 

 شیخ انصار مى گوید: 

هر چند از پز    ;برخى از روایات دیه جنین و حدیث نبویّ دلالت بر این دارند که ولوج روح در چهارماهگى است

شکان نقل شده است که ولوج روح در پایان دو ماهگى ممکن است و زنان نیز به تجربه یافته اند که حرکت جنین  

آغاز مى شود. شیخ در پایان نتیجه مى گیرد که تمامیت خلقت جنین)ولوج روح( مى تواند در یک  در سه ماهگى 

 100ماهگى هم باشد.

محقق همدانى دلالت برخى از روایات را بر این مى داند که ولوج روح در چهارماهگى است, ولى تأکید مى کند  

 101آن نیز ممکن است واقع شود.که این زمان براى ولوج روح به طور غالب است و مورد مخالف 

از فتاواى برخى از فقهاى معاصر نیز به دست مى آید که تقدّم و تأخّر ولوج روح بر چهارماهگى را ممکن مى  

 102دانند.



 103برخى دیگر نیز تقدّم و تأخّر استواء و تمامیت خلقت بر چهارماهگى را ممکن دانسته اند.

 104دیگر زمان ولوج روح را براى جنین شش ماهگى ذکر کرده اند.در این میان, تنها شیخ مفید و برخى 

چنان که از آراى بیشتر فقیهان بخصوص فقهاى متأخّر و معاصر فهمیده مى شود, ولوج روح داراى آثار طبیعى و  

قابل شناسایى است و به همین سبب مى توان گفت که این پدیده گاهى پیش از چهارماهگى, گاهى پس از آن و به  

ور غالب, مقارن چهارماهگى محقق مى شود و موضوع احکام مربوط به جنین, اگر چهارماهگى باشد مانند وجوب  ط

غسل میّت براى جنینى که عمرى بیش از چهارماه دارد, ثبوت آن دایر مدار تحقق همین زمان معین است و تقدّم و  

ر ثبوت این موضوع ندارد, چنان که برخى از  تأخّر ولوج روح یا تمامیت خلقت جسمانى بر چهارماهگى, تأثیرى د 

فقیهان تصریح مى کنند: موضوع حکم به وجوب غسل میّت براى جنین, چهارماهگى است و این حکم تنها دایر  

 105هرچند مقارن با ولوج روح نباشد.  ;مدار تحقق همین زمان است

  ;م دایر مدار تحقق ولوج روح استاما اگر موضوع حکم شرعى در نصوص یا فتاوا, ولوج روح باشد, ثبوت حک

چنان که موضوع ِحکم ِبه ثبوتِ دیه کامل براى جنین در نصوص روایى متعدد و موضوع ِحکم ِبه ثبوتِ قصاص و  

کفاره براى قاتل جنین در فتاواى فقها, ولوج روح است. در چنین مواردى, حکم دایر مدار ثبوت ولوج روح است  

ابلِ شناساییِ مانند درک حواس و حرکت ارادى است و تقدّم و تأخّر این پدیده بر زمان  که پدیده اى با آثار طبیعیِ ق

 چهارماهگى, تأثیرى در این مسئله ندارد.

با ملاحظه بیشتر روایات دیه جنین که مستند بیشتر فقیهان است, به وضوح مى توان دریافت که موضوع حکمِ دیه  

)ع( به هیچ وجه در صدد تعیین زمان معینى براى این موضوع نبوده  کامل براى جنین, ولوج روح است و معصومان

اند و تعیین و تشخیص آن را به مکلفان واگذار کرده اند. این نکته گویاى این است که اولّاً ـ چنان که پیش از این  

وانى که  نیز اشاره شد ـ تشخیص پدیده ولوج روح براى مکلفان ممکن است و این جز با تقارن پیدایش حیات حی

پدیده اى مادى و داراى آثار طبیعى و قابل شناسایى است, با پیدایش حیات انسانى که پدیده اى ذا تاً غیرمادى  

است, ممکن نخواهد بود. ثانیاً, روایات متعدد شیعه وسنّى که به صراحت یا به اشاره, چهارماهگى را زمان ولوج  

دى و غالب است و نمى خواهد براى تشخیص پدیده ولوج روح  روح معرفى کرده است, تنها درصدد بیان موارد عا

 که داراى آثار طبیعى و قابل شناسایى است, زمانى تعبّدى و غیرقابل تغییر تشریع کند. 

احراز پدیده ولوج روح در جنین که با توجه به آثار طبیعى آن قابل شناخت است, همچون سایر پدیده هاى طبیعى  

مى شوند, متوقف بر وجود قراین و شواهدى است که براى مکلفّان علم یا اطمینان به   که موضوع احکام شرعى واقع 

تحقق آن را درپى داشته باشد. پس ملاک, حصول علم و اطمینان به تحقق حیات حیوانى در جنین است و گذشت  

انى را به ارمغان  چهارماه یا بیشتر از دوران باردارى و حتى حرکت جنین در رحم, مادامى که چنین علم و اطمین

نیاورد, پدیده ولوج روح را ثابت نمى کند. از این رو, فقها تصریح کرده اند که هر حرکتى براى جنین در رحم مادر  



گویاى وجود روح در او نیست, بلکه گاهى حرکت جنین ناشى از باد)ریح( و اختلاج و مانند آن است که دراین  

 106نمى کند.صورت حکایت از ولوج روح و حیات حیوانى 

پس حرکتى در جنین مى تواند گویاى ولوج روح باشد که به تنهایى یا به ضمیمه سایر قراین, علم و اطمینان به  

 حصول این پدیده را در ما ایجاد کند. 

سایر قراین و شواهد نیز که گاهى زاییده پیشرفت هاى علمى و تکنولوژیک هستند, مانندمعاینات بالینى, آزمایش ها  

وگرافى, از همین قاعده پیروى مى کنند و تا هنگامى که به تنهایى یا با ضمیمه قراین دیگر نتوانند موجب علم  و سون

 یا اطمینان به حصول ولوج روح شوند, در اثبات ولوج روح فایده اى بر آنها مترتب نیست. 

 بخش پنجم: ولوج روح در پزشکى 
ن جسمى جنین از هنگام لقاح تا هنگام تولّد, به دقّت مورد  در رشته جنین شناسى دانش پزشکى, شکل گیرى ساختما

بررسى و تحقیق قرار مى گیرد. تشکیل بافت بیشتر اعضا و جوارح مختلف جنین بعد از ماه اول آغاز مى شود و به  

 تدریج تکامل مى یابد. 

د مى شود و به تدریج  اولین مرکز استخوان سازى در هفته ششم زندگى جنینى در استخوان ترقوه)کلاویکول( ایجا

به طورى که در هفته یازدهم تقریباً همه استخوان ها ساخته مى   ;در مناطق مختلف استخوان سازى پیشرفت مى کند

شوند. البته در دختران, استخوان سازى زودتر شروع مى شود و زودتر هم خاتمه مى یابد. در هفته هفدهم, آخرین  

خته مى شود. همزمان با استخوان سازى, عضلات نیز شکل مى گیرند. بعد از  نقطه استخوانى در ا ستخوان پاشنه سا

هفته هیجدهم مراکز استخوان سازى با عضلات کاملا پوشانیده مى شوند و در این مرحله است که جنین از نظر  

سن  اسکلتى)استخوان و عضلات( کامل است و شکل ظاهرى کاملى پیدا مى کند و از نظر پزشکى قانونى نیز در 

 107شانزده تا بیست هفتگى, جنین رسیده)ماچور( است.

در طول ماه هاى چهارم و پنجم, جنین به سرعت رشد مى کند و در پایان ماه پنجم, موهاى نرمى همچون کرک, بر  

روى بدن جنین ظاهر مى شود و موهاى سر و ابرو نیز شکل مى گیرند. در طول ماه پنجم, معمولاً مادر حرکات جنین  

 108به خوبى درک مى کند.ر ا 

حرکات تنفسى در حدود هفته چهاردهم تا شانزدهم, حرکات مکیدن در هفته بیست و چهارم, شنیدن بعضى از  

 109صداها در هفته بیست و چهارم تا بیست و ششم و حساسیت چشم ها به نور در هفته بیست و هشتم واقع مى شود.

از روال معمول و در ماه ششم متولد شود, ادامه حیات او دشوار خواهد  تکامل جنین به گونه اى است که ا گر زودتر 

زیرا با آن که بسیارى از دستگاه هاى بدن قادر به فعالیت هستند, تمایز دستگاه تنفس و دستگاه اعصاب مرکزى  ;بود

ن بعد از شش و نیم  به اندازه کافى نیست و تطابق لازم هنوز میان این دو دستگاه ایجاد نشده است و اگر تولّد جنی

 110ماهگى به بعد باشد, احتمال زنده ماندن آن نود در صد خواهد بود.



و تعلّق روح به بدن ـ به عنوان پدیده اى غیرمادى ـ از   111مسئله ولوج روح در دانش جنین شناسى مطرح نیست

حیات نباتى, حیات حوزه پژوهش ا ین دانش خارج است, اما در علم پزشکى بدون تفکیک میان انواع حیات)

حیوانى و حیات انسانى( بر این نکته تأکید شده است که جنین از همان آغاز انعقاد نطفه و عمل لقاح, موجودى زنده  

 112و داراى حیات است.

چنان که گذشت, قرآن کریم مراحل خلقت جنین را نطفه, علقه, مضغه, عظام, لحم و نفخ روح بیان کرده و آخرین  

دانسته   113پایان یافتن خلقت جسمانى جنین و به تعبیر دقیق تر پس از توازن و هماهنگى جسم مرحله را پس از

است. در گزارش کوتاه و مستندى که از آخرین تحقیقات جنین شناسى درباره نحوه شکل گیرى استخوان ها و  

یش از عضلات)لحم( به  عضلات و کا مل شدن اجزاى بدن ارائه شد, روشن گردید که آفرینش استخوان ها)عظام( پ

پایان مى رسد و جنین پس ازکامل شدن این اجزا که پس از پایان ماه چهارم)شانزده هفتگى( و در طول ماه پنجم 

است, شکل ظاهرى کاملى پیدا مى کند و جنین رسیده)ماچور( تلقى مى شود. آن گاه درطول ماه پنجم, مادر  

 ست, به خوبى حس مى کند.حرکات جنین را که نشانه دمیده شدن روح در او

حتّى شنیده شدن بعضى از صداها   ;ییافته هاى دانش جدید به روشنى تأییدى بر آموزه هاى ارزشمند قرآنى است

پس از پایان ما ه ششم و حساسیت چشم ها به نور پس از پایان ماه هفتم, ما را به ظرافت هاى نهفته در این آیه کریمه  

توازن اندام, و قدرت بر شنیدن و سپس دیدن را پس از نفخ روح بیان کرده است,   که نفخ روح را پس از تسویه و

 نزدیک تر مى کند:

 114;ثمّ سوّاه و نفخ فیه من روحه و جعل لکم السمع و الابصار و الافئدة قلیلاً ما تشکرون

اما کمتر   ;ر دادسپس او را موزون ساخت و از روح خویش در او دمید و براى شما گوش و چشم ها و دل ها قرا 

 شکر نعمت هاى او را به جاى مى آورید.

ناآشنایى پزشکان و جنین شناسان با مفهوم)ولوج روح( در شریعت, آنان را به تفسیرهاى نادرست از این مفهوم فقهى  

 واداشته است. یکى ازحقوقدانان گزارشى اجمالى از برخى اظهارنظرهاى پزشکان در این زمینه ارائه داده است: 

  قابل  جنین در سوم ماه انتهاى  از  ها ماهیچه رفلکسى فعالیت. نیست اثبات قابل علمى  نظر از روح  ولوج دقیق لحظه…

, طاهر, ساسان, سقط  محمدزاده على:ک.ر) اند گرفته نظر در روح  ولوج  زمان عنوان به را سوم ماه برخى . است ایجاد

(. برخى زمان تپش قلب را  1374دانشگاه علوم پزشکى تهران, مهر جنین درمانى, پایان نامه دکتراى پزشکى عمومى 

زمان ولوج روح مى دانند و در این زمان است که جنین حکم یک انسان کامل را دارد. از نظر علمى قلب در هفته  

در   چهارم شروع به ضربان مى کند. برخى زمان ولوج روح را شانزده هفته به بالا ذکر مى کنند و جنس)جنسیتّ( آن

این زمان قابل تشخیص است. برخى زمان ولوج روح را یک مرحله بعد از استخوانى شدن و گوشت آوردن جنین  

ذکر کرده اند و برخى جنینى را که داراى استخوان بوده و گوش و چشم و اعضاى آن مشخص است, یک انسان  



 (. 1373شین, تهران, کامل مى دانند)ر.ک: دکتر گودرزى, فرامرز, پزشکى قانونى, انتشارات اف

صورت و اندام هاى جنین از شش هفتگى مشخص اند. مراکز استخوانى از هفته دوازدهم در جنین ایجاد مى گردد و  

اندام هاى جنسى از سن یازده تا دوازده هفتگى قابل تشخیص اند. به طور کلى در پزشکى قانونى, امروزه دو دوره  

و نیم ماه اول و چهار و نیم ماه دوم را شامل مى شود و گفته مى شود که  براى حاملگى در نظرگرفته اند که چهار 

جنین در دوره دوم, شکل گیرى جسمانى خود را به پایان رسانده و روح در او دمیده شده است)ر.ک: دکتر 

 115(.1374حکیمى ها, سعید, مجله علمى پزشکى قانونى, مقاله سقط جنین, شماره سوم, تهران, 

مفهوم) ولوج روح( در شریعت و فقه که موضوع برخى از احکام شرعى است, با بعضى از پندارهاى  روشن است که 

نقل شده منافات دارد. حرکت هاى رفلکسى ماهیچه ها که واکنش غیرارادى آنها در مقابل تحریکات بیرونى است  

نین مى کنند, ولى از  و تپش قلب که حرکت غیرارادى بدن است, هر چند حکایت از گونه اى ا ز حیات در ج 

حیات حیوانى که نشانه آن حرکت ارادى است, حکایت نمى کنند. عجیب تر از این دو, تعیین جنسیّت جنین است  

که بیگانه از مفهوم ولوج روح است. البته واضح است که چون ولوج روح ـ چنان که گذشت ـ بعد از تمامیت  

, مواردى مانند تپش قلب, تعیین جنسیتّ, شکل گیرى خلقت جسمانى و شکل گیرى اعضا و جوارح جنین است

ماهیچه ها و سایر اعضا, شرط لازم براى ولوج روح به شمار مى روند, ولى هیچ یک ـ به تنهایى یا به   ;استخوان ها

همراه موارد دیگر ـ شرط کافى براى آن نیستند و دو شرط دیگرى که هر یک به همراه احراز حسى شرایط پیشین یا  

مى توانند سبب علم یا اطمینان به حیات حیوانى و انسانى شوند, حرکت ارادى و دریافت   116احراز حسى آنها بدون

 هاى حسى جنین هستند.

 نتیجه گیرى 
هر چند در هر بخش از نوشتار حاضر کم و بیش به جمع بندى و نتیجه گیرى مباحث مطرح شده پرداختیم, اما در  

 تایج مطرح شده و نشده را فهرستوار ذکر مى کنیم:پایان نوشتار چکیده مهم ترین ن

.احکام دیه کامل, حق قصاص و کفاره قتل, تنها بر کشتن جنینى که روح انسانى در او دمیده شده است, مترتّب  1

 مى شود.

.از قرآن و روایات به دست مى آید که روح و حیات انسانى, پدیده اى فوق طبیعى است و نفخ و ولوج آن در  2

 واقعیتى متفاوت باسایر مراحل رشد جسمى انسان است.جسم, 

.روح در روایات و منابع فقهى ـ علاوه بر حیات انسانى ـ در حیات حیوانى نیز کاربرد دارد و حتّى در برخى روایات  3

 میان روح حیوانى و روح انسانى در انسان ها تفکیک شده است.

 روح انسانى در دوران جنینى و قبل از تولد محقق مى شود.   .از روایات ومنابع فقهى به دست مى آید که ولوج4

.از قرآن و روایات به دست مى آید که پدیده ولوج روح در جنین بعد از تمامیت خلقت ظاهرى بدن و شکل  5



 گرفتن اعضا و جوارح اوست. 

ه به این که ولوج  .مقصود روایات از ولوج روح در جنین, پدیده اى قابل تشخیص براى عموم مردم است و با توج6

روح انسانى, پدیده اى ذاتاً متفاوت با سایر مراحل رشد جسمى جنین است, پس مى توان گفت که پیدایش آن  

مقارن است با ولوج روح حیوانى که قابل شناسایى است. از این رو, ولوج روح انسانى را با آثار حیات حیوانى مى  

 توان شناخت.

عه و اهل سنتّ, پایان چهارماهگى یا اندکى پس از آن را زمان ولوج روح در جنین  . برخى از روایات در منابع شی7

 معرفى کرده اند. این زمان با دستاوردهاى دانش جنین شناسى تطابق دارد.

.تعیین زمان چهارماهگى براى ولوج روح, امرى تعبّدى نیست, بلکه اِخبار از زمان عادى و طبیعى آن است. از این  8

ب علم به پدیده ولوج روح مى شود, آثار و قراینى طبیعى است که به تنهایى یا به ضمیمه قراین دیگر  رو, آنچه سب

 موجب چنین علم یا اطمینانى مى شوند و پایان چهارماهگى هم اجمالاً مى تواند یکى از آن قرآین باشد.

س از پایان چهارماهگى غالباً  .مهم ترین اثر طبیعى ولوج روح در جنین, حرکت ارادى جنین در رحم است که پ 9

براى مادران قابل درک است این اثر اگر قرینه اى برخلاف آن نباشد, مى تواند به تنهایى قرینه اى اطمینان آور بر  

 ولوج روح باشد. 

همچنین فعال شدن دریافت هاى یکى از حواس پنج گانه جنین نیز در صورت احراز مى تواند قرینه اى اطمینان آور  

اگر چه احراز آن به طور معمول و بدون معاینات و آزمایش هاى دقیق علمى شاید کارى   ;ج روح به شمار آیدبر ولو

دشوار باشد. تپش قلب, حرکت هاى ر فلکسى)واکنش هاى غیرارادى(, تعیین جنسیّت و کامل شدن اعضا و  

 جوارح. هیچ یک به تنهایى سبب علم یا اطمینان به ولوج روح نیستند. 

ى است که در صورت شک و عدم حصول علم و اطمینان به تحقق پدیده ولوج روح, قاعده استصحاب .بدیه10

 اقتضا مى کند که حکم به عدم حصول ولوج روح شود و احکام مترتب بر ولوج روح تحقق نیابد.

که در   .از پژوهشى که در این نوشتار درباره ولوج روح ارائه شد, مى توان در توضیح پدیده)مرگ مغزى( ـ11

مقدمه به آن اشاره اى شد ـ گفت: گونه اى از حیات که موجب شکل گیرى ماهیت انسانى مى شود و در آیات و  

روایات از آن به نفخ یا ولوج روح یاد شده است, حیات انسانى مقارن با حیات حیوانى است که از طریق آثار آن  

ى که پیش از این در جنین تحقق داشته است, حیات  یعنى احساس و حرکت ارادى قابل شناسایى است و حیات نبات

انسانى تلقى نمى شود و جنینِ دارایِ چنین حیاتى, انسان زنده به شمار نمى آید. همچنین در مرگ مغزى نیز فقدان  

آثار حیات انسانى و حیوانى)ادراک, احساس و حرکت ارادى( به طور دائم, حکایت از خروج روح از بدن دارد و  

ن, وجودِ حیات نباتى و آثار آن در بدن, گویاى زنده بودن انسان نیست و به این طریق مى توان مرگ  همچون جنی

 مغزى را مرگ شرعى و حقیقى به شمار آورد. 



که فقیهان براساس آن فتوا داده اند. در این   117مؤیّد این برداشت, روایات معتبر مربوط به دیه قطع سرمرده است

ت یا هر جنایتى علیه او که در انسان زنده منجر به مرگ مى شود, صد دینار تعیین شده است  روایات, دیه قطع سر میّ

و در تحلیل آن آمده است که مقدار دیه چنین جنایتى بر میتّ, همچون مقدار دیه جنایت بر جنینى است که خلقت  

و تحلیل گویاى این است که  آن کامل شده و اندام او شکل گرفته, ولى ولوج روح در او نشده است. این تشبیه 

موجودِ دارایِ حیاتِ نباتى و فاقدِ ویژگى هایِ حیاتِ حیوانى و انسانى, همچون جنین قبل از ولوج روح, مرده به  

شمار مى آید. البته اظهار نظر دقیق و علمى تر در این زمینه نیازمند کاوش همه جانبه در زمینه مرگ مغزى است که  

 ج است.از موضوع این مقاله خار

 مراجع  

 پی نوشت ها:
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